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اثر « جهانزیباترین غریق »بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه 

 از هوشنگ گلشیری« جَمَلیه شرحی بر قصیده»مارکز و 
 

 
 *1رضا روزبهمحمد

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان..1

 
 ۸۸/۲/۱۳۹۵   ذيرش:                "۶/۱۱/۱۳۹دريافت: 

 

 چکیده
های تطبیقی روزگار ماست. از این رهگذر، پژوهشادبی های مهم در مطالعات دبیات تطبیقی از گرایشا

-ها و فرهنگات دیگر زبانبررسی تأثیر و تأثرات ادبیات ملی و ادبیدار کشف و ادبیات، عهده حوزه در

 همقال ها.آنزیباشناختی میان  و نیز کشف و تبیین پیوندهای تاریخی، محتوایی، ساختاری و هاست

ای و تطبیقی داستان کوتاه زیباترین توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، به بررسی مقایسه هحاضر به شیو

« یهلجمقصیده  شرحی بر»مشهور کلمبیایی و داستان کوتاه نویس داستان ،غریق جهان از مارکز

گلشیری از مارکز، اثرپذیری فرض  پردازد و با پیشایرانی می هبرجستنویس داستان هوشنگ گلشیری،

ت که داستان گلشیری از های تحقیق نشانگر آن اسدهد. یافتهخطوط شباهت این دو اثر را نشان می

-گیری از کلان نماد مسلط بر اثر، شباهتو بهره سمبلیک، طرح و چارچوب داستانی همای لحاظ درون

فرهنگی  ها، تفاوت بافت بومی،این شباهت های محسوسی با داستان مارکز دارد. در عین حال، در دل

 ها را رقم زده است.ل و هوای دو اثر، استقلال سبکی آناو ح

 

ه، مارکز، یلجمقصیده  رین غریق جهان، شرحی برزیبات استان، بررسی تطبیقی،د کلیدی: واژگان

 گلشیری

                                                                                                                                        
ننن ممئول مممله:*  يي   :Rayan.roozbeh@yahoo.comE-mail                                              نن
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 مقدمه .1
دوم قرن نوزدهم  ههای مهم مطالعات ادبی است که از نیم ادبیات تطبیقی از شاخه

بررسی »پژوهش آن  هفرهنگ ملل ریشه دواند. حوز هرشد و رواج یافت و در گستر

هاست؛ چگونه ادبیات یک کشور با  روابط تاریخی ادبیات ملی با ادبیات دیگر زبان

نهند؟ ادبیات  یابد و بر یکدیگر تأثیر متقابل می ها پیوستگی می ادبیات دیگر سرزمین

دهد؟ از این رو، ادبیات تطبیقی،  یت میرعاچه دریافت کرده و چه چیزهایی به مزبور 

: 1383)طه ندا، « ها است. های ادبی از یک ملت به ادبیات دیگر ملت پدیدهبیانگر انتقال 

25-26) 

و  استمرار یافته است: مکتب فرانسویو جریان اصلی دادبیات تطبیقی بر بستر 

انسه، ردیابی تأثیر و تأثرات مکتب آمریکایی. اصل بنیادین مکتب ادبیات تطبیقی فر

تاریخی. امّا در مکتب آمریکایی، برخلاف مکتب  ههای زبانی و رابط و نیز تفاوت است

 .(32: 1373غنیمی هلال، مهم، اصالت تشابه و همانندی است ) فرانسه،

های تفکر  ق شناساندن میراثادبیات تطبیقی قادر است از طری»در مجموع، 

د. همچنین زمینه را برای خروج کمک مؤثر کن ها به تفاهم و دوستی ملت مشترک

کند و آن را به عنوان جزیی از کل بنای میراث  ز انزوا و عزلت فراهم میادبیات بومی ا

 (43 )همان،« دهد. ها قرار می و اندیشهادبی جهان در معرض افکار 

 

 بیان مسئله.-1-1

نویس داستان اثر گابریل گارسیا مارکز،« زیباترین غریق جهان»دو داستان میان 

 ،اثر هوشنگ گلشیری« هلیجمقصیده  شرحی بر» و  (2014 -1927مشهور کلمبیایی )

به ویژه  مختلف، های ( از دیدگاه1379 – 1316نامدار معاصر ایران )نویس داستان

های  آفرینی و ... شباهتلیک، طرح و چارچوب داستانی، نمادسمبمایه درون

 محسوسی وجود دارد.
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جادویی ، سبک رئالیسم «صد سال تنهایی»رمان  ویژه  آثار داستانی مارکز، به

ایرانی تأثیری بارز نویسان داستان بر نگاه و قلم 70و  60های  طی دهه دارد؛ این آثار

طوبا و معنای »پور،  منیرو روانی« اهل غرق» هاد، به ویژه بر آثار مشهوری چونن

 . رضا براهنی و ... «رازهای سرزمین من»پور،  نوش پارسی شهر« شبِ

یابیم که  شده از مارکز و گلشیری درمیاه یاددو داستان کوت هبا مطالعه و مقایس

 ه( متأثر از گرایش فراگیر نویسندگان به شیو1369گلشیری در آن مقطع زمانی )سال 

از داستان مارکز « هلیجمقصیده  شرحی بر»رئالیسم جادویی، در نگارش داستان 

ایرانی در بافت، فضا و رنگی  را« زیباترین غریق جهان»متأثر بوده و طرح و مضمون 

ر واکاوی وجوه شباهت داستان گلشیری با داستان مارکز، د آفرینی کرده است.باز

و  و تطبیق منظر مشترک آن دو، مقصد و بازنمود ها ها و تمایزات آن کنار تفاوت

و از رهگذر  و تطبیقی تحلیلی، توصیفی همقصود نوشتار حاضر است که به شیو

 گیرد: های زیر شکل می پاسخ به پرسش

 ؟وجوه شباهت این دو داستان کدام است ترین برجسته .1

دهی  تفاوت بافت جغرافیایی، فرهنگی و سبکی دو نویسنده چه تأثیراتی در شکل .2

 است؟  های دو داستان داشته ها و تفاوت به شباهت

 هایی دارند؟ ساخت و صورت چه تفاوت ها، دو داستان از دیدگاه رغم شباهت علی. 3

 

 تحقیق هپیشین .2 .1

زیباترین »از جمله داستان  های متعددی پیرامون آثار مارکز ها و وبلاگ در سایت

شود که اغلب اعتبار لازم برای استناد  پراکنده یافت میمطالبی سطحی و « غریق جهان

صفحات  ( در1376« )نقد ادبی هدربار»دکتر عبدالحسین فرزاد در کتاب  ندارند.  علمی

تن کامل داستان، نقد و تحلیلی از آن ارائه کرده است که در ، ضمن درج م245تا  231

 هایی از آن اشاره و استناد شده است. حاضر نیز به بخش همقال
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 گ گلشیری و آثارش نوشته شده، از جملههوشن هدر کتب و مقالاتی که دربار

ای  ر برجستهو نیز آثا (1390« )هوشیار محبوب»(، 1395) «شیری»(، 1379) «سناپور»

 معاصر ایران اختصاص دارد، از جملهنویسی داستان نقد و بررسی که به طور عام به

 هدربار (،1383« )تسلیمی»(، 1388) «پاینده»(، 1388) «زرشناس»(، 1386) «دستغیب»

از  975 هدر صفح مطلبی وجود ندارد. تنها« هیلجمقصیده  شرحی بر»داستان کوتاه 

بدینی، مطلبی میرعا نوشته (،1377« )ایران نویسیداستان صد سال»جلد سوم کتاب 

یابیم، آن هم بدون  می این داستان هخلاص صفحه( در معرفی و نقد کوتاه )کمتر از نیم

تحلیلی این دو داستان  هسیدر مجموع، اثری با موضوع مقا هیچ شرح و تفسیری.

 یافت نشد.

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق .3 .1

 بر آثار ابعاد تأثیر سبک رئالیسم جادویی مارکز تواند به اشکال و چنین پژوهشی می

و فراتر از  جمله گلشیری، وضوح بیشتری ببخشد معاصر ایران، ازنویسان داستان

ما از میراث ادبیات جهان را نویسی داستان اثرپذیری هتر، نحو این، در مقیاسی وسیع

دنیای امروز را )به نویسان داستان نیز روح مشترک موجود در آثارو  بهتر تبیین کند

رغم مختصات، معیارها و موازین بومی و فرهنگی هریک( رصد و رؤیت کند و به 

 تصویر بکشد.

 

 بحث . 2
ای از  صهخلا هها ابتدا ارای بررسی تطبیقی آنو  برای ورود به دنیای متن دو نویسنده

 «:زیباترین غریق جهان»داستان  هد. خلاصرس هر داستان، لازم به نظر می

پیکری را به ساحل  غریق غول ساحلی، روزی امواج دریا، پیکرای  در دهکده

شود. به زودی،  آورند که در ابتدا موجب کنجکاوی و سرگرمی کودکان می می

 مردم روستامشغولی  شناسایی چیستی و کیستی این مهمان غریبه، دغدغه و دل
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غریق در این محیط تنگ و کوشند که او را در ده مستقر کنند امّا  میاهالی . شود می

در پوشاندن لباس بر پیکر بزرگ او به  روستاییانگیرد و  کوچک به سختی جای می

کنند که  عاطفی برقرار می یافتند. زنان ده با او چون مردی آرمانی ارتباط رنج می

انگیزد. پس در خاکسپاری او  همین امر، ابتدا رشک و نارضایتی مردان ده را بر می

 ند.کن شتاب می

که از »داند  اش، او را به استبان شبیه می تاریخی هپیرترین زن ده، با اتکا به حافظ

)فرزاد، « رواج دین مسیح است. های نخستینِ نخستین شهدای مسیحیت در سال

گیرد و حتی برایش نسب و  س غریق، اوج مییو از این پس تکریم و تقد (223: 1376

ل به آب )و نه به ل و مجلّاستبان را با تشریفاتی مفصّکه  تراشند. پس از آن خاندان می

از و عاری  محدود، شان، تنگ یابند که محیط زندگی یسپارند، اهالی ده درم خاک( می

محیط کاری  لگُوها و معابر  آمیزی و نوسازی خانه جلوه و زیبایی است. پس به رنگ

نه استبان رنگی قدسی گو خاطرشان برود و بدیناز  کنند تا یاد استبان، اقدام می

 یابد. می

 

 «:هلیمَجَقصیده  شرحی بر»داستان  هخلاص

وارد  ،چشم فرزند یکی از اهالی هیک کاروان شتر از نواحی کویری ایران به عنوان دی

. ماندگی گروهی از مردم شهر استشود که موجب شگفتی، ترس و در شهر ساری می

 هشان، دغدغامتناع شتربان از بازگرداندنن و با خودداری صاحب دیه از پذیرش شترا

شود. تلاش و تکاپوی اهالی در این  گیر اهالی می ها گریبان اسکان، تغذیه و تمشیت آن

برد تا سرانجام، پس از ماجراهایی، تعدادی از شتران را  راستا، داستان را به پیش می

رفته به رغم  فتهر دهند. شان را در شهری دیگر اسکان می در کاروانسرایی و تعدادی

گیرند و از این به بعد،  س میاهالی با حضور شتران ان کار،ت و کراهت ابتدای غراب

شوند و اهالی، خرسند از اوضاع  فوج شتران از کویر، راهی شهرهای شمالی می فوج
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کشند و از رفتگان  نوشند، چپق می نشینند، چای می اشتران می هجدید، هر روز در حلق

 کنند. یاد می

 

 و محتوای مشترکمایه درون .1 .2

ای غریب از  ورود پدیده»ظاهری داستان، محتوای مشترک هر دو داستان،  هدر لای

است. اماّ « زندگی آنان هتأثیرات آن بر شاکلو  ها به ساحت زندگی جاری مردم گذشته

 یابیم. هایی سمبلیک می درونی داستان، درون مایه هبا ورود به لای

گرایی جادویی در سبک رئالیسم جادویی دارد. رئالیسم یا واقعداستان مارکز، 

عناصر و الگوهای عصر ماست که در آن، نویسی داستان ههای تازاصطلاح، از شیوه

 Franz»فرانس روه  1925آمیزند. نخستین بار در سال واقعیت و خیال در هم می

Roh»، برد که می به کار این اصطلاح را در تفسیر آثار نقاشانی ،منتقد آلمانی-

همناک را در بستر واقعیت وکوشیدند در ظرف آثار اکسپرسیونیستی، امور غریب و 

ها رئالیسم جادویی فقط شیوه و ابزار متفاوت نگرش به تعبیر آن»به تصویر بکشند و 

 ،1960 هبعدها طی ده(. Baker, 1993:36« )هنر و ادبیات است. هبه اشیاء از دریچ

 هنام ریکای لاتین پیوند یافت. در واژهجادویی با ادبیات داستانی آمسم یمفهوم رئال

 خوانیم:ادبی آکسفورد می

رئالیسم جادویی نوعی حکایت مدرن است که در آن حوادث و رویدادهای خیالی »

حفظ  ،و در آن با لحن قابل اعتماد و باورپذیری ای در واقعیت گنجانده شدهانهو افس

فی گرایش داستان مدرن برای رسیدن به ماوراء حدود معر هشوند. این شیومی

زمان با ابقای  های داستان، حکایات فولکلوریک و افسانه، همرئالیسم و ترسیم قابلیت

آمیزش خیال و واقعیت که به  هایی مانند. این شیوه با ویژگیمناسبات اجتماعی است

ها زمان، طرح هجایی ماهرانکنند، تغییر و جابهای با یکدیگر جا عوض میطور ماهرانه

-های پریها و داستانو روایات پیچیده و تو در تو، کاربرد گوناگون رویا، اسطوره
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« شود.وار، توصیف اکسپرسیونیستی و حتی سوررئالیستی مشخص می

(Rios,1999:480)آنجل فلورس  ؛(Angel Flores) :نیز بر این باور است که 

م جادویی اغلب به ذهنیت شرقیِ رئالیسطبیعی در  حضور عناصر مافوق»

شود که در پیوستگی با معقولیت اروپایی است ... تاریخی یا جادویی مربوط می قبلما

 ت و این کارکردهای واقعی، مانعکارکردهای رئالیسم جادویی به واقعیت متعلق اس

 1995: 135« )ها را با آن یکسان بدانیم.وار و اسطورههای پریشود که قصهآن می

Flores,). 

غریق است با ابعاد و  ،«زیباترین...»عنصر جادویی و متمایز با واقعیت در داستان 

، اگرچه یاناند و در پآیلی ده در پی شناسایی او برمیاشکالی فراتر از معمول که اها

ماند. با شود، لیکن در یادها باقی میگردانده میگنجد و برروستا نمی هر قد و قوارد

و  ایبومی و اسطورهتوجه به آمیختگی ذهنیت مردمان آمریکای جنوبی با باورهای 

گرای مارکز در نیز با عنایت به مشرب اسطورهو  های دنیای امروزپیوند آن با مؤلفه

های ها و اسطورهسنن، آیین همجموع»توان این غریق را سمبل ارش، میآث بیشتر

در اعماق و امواج تاریخی و جغرافیایی، اکنون در شکلی سفر  دانست که پس از« کهن

پیکره و تندیس آن به دلیل  به ظاهر ایستا و مرده رجعت کرده است اما حتی

گنجد. پیرترها روحی مردمان نمی _ی، در ابعاد محدود جغرافیای ذهنییافتگ گسترش

 همجموع تر از اینکی عینی اما عوامانهرترند، دکه به اعصار اساطیری نزدیک

ریق کوشند تا در مسیر شناخت، راهگشای نسل جدید باشند. غرفته دارند و میازیاد

ظهور احساس یگانگی و رفته موجب  رفتهمانند یک عنصر تاریخی مشترک، 

-ظهور، ابعاد اساطیری مینو هشود. مردم به پدیدمیان آحاد جامعه می خویشاوندی

 ههم در سایو  سپارندجمعی می هرا به حافظ یادش دهند و ضمن تقدس آن، هم نام و

 گمارند.حضور معنوی آن، به تغییر و تحول در ساختار زندگی خود همت می

ای احیهشترها از مناطق کویری به ن همنتظرورود غیر، ...«شرحی بر » داستان در 

 زند وثبات و تعادل شهر یا مناطقی از آن را به هم می شمالی و پر باران )ساری(،
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به شهر، به قصد اجرا و  شود. گسیل شترهاجب تعجب، ترس و تکاپوی اهالی میمو

استمرار حکمی شرعی است که البته در جوامع شهری مدرن چندان قابلیت اجرایی 

 .گرفته است دنیای امروزساختار ندارد و جای آن را احکامی منطبق با 

ایران، مظهر سنت و نظم کهن ای از آثار داستانی معاصر در پاره شتر، مانند گاو،

ب و سنن قدیمی است که به ای از آدارمز زنجیرهجا نیز کاروان شتران، . در این1است

-د و واکنششومدرن و ماشینی می مدرن یا نیمه همنتظره وارد فضای جامعطور غیر

ضای شهری، گنجایش شتران جا نیز فانگیزد. در اینهای متفاوت و متضادی را بر می

رو به تجدد برای  هد را ندارد که این نکته، بیانگر فقدان آمادگی و ظرفیت جامعنگربیابا

 رجعت به رسوم و سنن باستانی است.

با زیستگاه کویری شتران  های محیطی نیز در تضادفهمؤل شهر شمالی از دیدگاه

است و این خود، نشانگر تلاقی دو فکر، فرهنگ و حال و هوای متضاد و متخالف 

های است. اما این تضاد و تخالف با گذشت زمان، به دلیل وجود سوابق و پیش زمینه

تحولات و رخدادهایی، جای خود را به سازش و پذیرش  هنیز بر اثر مجموعو  سنتی

دهد. ورود قطار قطار انبوه شتران در انتهای داستان نس و الفت میو در نهایت به ا

 هنوردند، گویای فراگیر شدن منظومکه قلمروهای گوناگون شهرهای شمالی را در می

ای که مردمان را به خود امروزی است، به گونه هآداب و سنن کهن در دل جامع

 خواند.دارد و به خود فرا میمشغول می

-مضمون مشترک دو داستان، همانا ورود و رسوخ پدیده یا پدیده با این اوصاف،

اجتماعی.  _ای تاریخیتکانههای کهن در بافت جوامع امروزی است بر اثر تحول یا 

های متضادی دارد: نخست آن که در اما کاربرد این مضمون در دو داستان، سویه

طلوب و محبوب است و ای مداستان مارکز، سنت و اصالت بازگشته به دهکده، پدیده

-سنت هانجامد. ولی در داستان گلشیری، ورود زنجیربه بازسازی ساختار جامعه می

دیگر آن  رخوت و انفعال افراد جامعه. هها، موجب و مروّج واپس گرایی است و مای

که، این مضمون در داستان مارکز، به قصد تبیین وضعیت تاریخی و فرهنگی جامعه 
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و اجتماعی به کار  سیاسیداستان گلشیری، در القای مفهومی  است، در حالی که در

مفهوم و مضمون اغلب برخلاف  هر دو داستان آن است که هوجه تاز رفته است.

ود رو ، یعنیادبیات و سینمای بومی و اقلیمی ههای معاصر در حوزها و فیلمداستان

-در این تلاقی آن دو،های ناشی از و تعارضتضاد و  مدرنیزاسیون به جوامع سنتی

های کهن به جوامع امروزی و آیین نجا، ماجرا برعکس است و ما شاهد هجوم سن

 هستیم.

 

 های طرح و ساختمان در دو داستانها و تفاوتشباهت  .2..2

مشترکی استوار است: به هم خوردن نظم و  هالگوی حوادث در هر دو داستان بر قاعد

زند و را به هم میای از اعماق تاریخ که تعادل فضا ثبات جامعه بر اثر ورود پدیده

 شود.در بافت روایت می سبب ایجاد گره

زند. در داستان مارکز، معما و مجهول، هویت غریق است که کشمکش را دامن می

تهیه و و  های دهدر ادامه، تلاش اهالی ده برای انتقال و اسکان پیکر غریق در خانه

دهد. استمرار همین خیزان را در طرح داستان شکل می کنشِتدارک لباسی فراخور او، 

روحی مردان با زنان، رمزگشایی  هحوادث بعدی نظیر مواجهو  کشمکش داستانی

ت یافتن غریق، داستان را به سمت قداسو  اساطیری غریق –پیرزن از هویت تاریخی 

او بر حیات  تأثیر معنویو  کشانند. بازگرداندن مجدد غریق به دریااوج می هنقط

 داستان است. هن در پیکرافتا درونی اهالی ده، نشانگر کنشِبیرونی و 

زند و گره نیز ورود شترها ثبات و آرامش شهر را به هم می در داستان گلشیری

ساز آفریند. دستپاچگی و درماندگی افراد در مواجهه با این واقعه، زمینهداستانی می

تکاپوی اهالی برای جلب رضایت شتربان به شود. تلاش و کنش خیزان می

و اسکان  گرفتن بازگرداندن شترها یا راضی کردن سید )صاحب دیه( برای تحویل

ه بچحوادث بعدی: مرگ دختر هند. مجموعرساها، کشمکش داستانی را به اوج می آن

ها آن هتغذیو  ماندهی شتران در جایی وسیعاز هول شتر، تلاش جمعی برای سا
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شتران و گرایش تدریجی  هد. سرانجام، استقرار زنجیرنرسانرا به اوج میداستان 

انس و و  بعدها سرازیر شدن خیل شتران به شهر و شهرهای مجاورو  هامردم به آن

داستان، فاقد پیرنگی  رسانند.ها داستان را به سامان نهایی میالفت عجیب اهالی با آن

چندانی به  های است که علاقی نویسندهگلشیر»ست. اساساً ا پیچیده و تو در تو

تر از تر و صمیمیها را اغلب حتی سادههای داستانی ندارد. آنسازی واقعیت پیچیده

ها، اول روایت هدر نیم ای که گاه، به ویژهکشد به گونهیهای عینی به تصویر مواقعیت

سنده به بودن نویپای بند نو  های داستانیفراوانی سادگی و پیش پا افتادگی واقعیت

های عمدی، مخاطب را به انصراف از آفرینی پردازی و ابهام ایجاد هول و ولا و حادثه

سازی، صرفاً از سر دارد. در حالی که این سادهمطالعه و جدی نگرفتن روایت وا می

-تعمد و به قصد بالا بردن میزان حساسیت و دقت خواننده در مواجه شدن با واقعیت

 (144: 1387)شیری، « است. شده ر پیش گرفتههای روزمره د

 

 هانمادها و نشانه .3. 2

های کهن که ها و آییندر داستان مارکز، کلان نماد، همانا غریق است: مظهر اسطوره

 ذکر آن رفت.

های خاص که به ساحل آگاهی ما های اصیل فرهنگی در برههبه بیان دیگر، سنت»

ها و گراههای باریک، به بزرگناها و گذرگاهرا از تنتوانند ما آیند، به خوبی میمی

فرهنگی است. برای  ههای دلباز بکشانند. استبان، یک ارزش اصیل فراموش شددشت

ها با سیاوش و های باستانی در حکم سرگرمی و بازی است. آنکودکان همواره قصه

مّا بزرگترها هستند کنند؛ از این رو مشکلی ندارند. اامثال آن بازی میو  پوریای ولی

 (342: 1376)فرزاد، « کنند.که مسائل را پیچیده احساس می

و  ها در قلمرو خودآگاهتواند رمزی باشد از محیط محدود آدمساحلی می هدهکد

ی ناخودآگاه(. غریق )اسطوره و دریا، رمزی از قلمروی وسیع )جهان، تاریخ یا پهنه

یا ناخودآگاه سیر کرده و اکنون از گذشته به آیین دیرین( در اعماق جغرافیا، تاریخ 
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محیط زندگی خود و  هقلمرو جامعه یا خودآگاه اهالی بازگشته است. اهالی با مقایس

و حریم خود پی  حیطهالم خودآگاه و ناخودآگاه( به محدودیت وعمیان  غریق )قیاس

و خاندان کوشند. اهالی برای غریق، پیشینه برند و به بازسازی و تزیین آن میمی

 هبینند و این، شاید رمزی باشد برای تلاش در جهت انطباق عوالم ناشناختتدارک می

 ناخودآگاه با عالم آشنای خودآگاه.

گاه که او را با شوهران زنان نسبت به غریق، خصوصاً آنحس حیرت و حسرت 

زنان( را فراروی  هکنند، تصویری از کهن الگوی آنیموس )روان مردانخود مقایسه می

آل زنان از اعماق ناخودآگاه به ساحت دهد؛ گویی مرد آرمانی و ایدهما قرار می

 خودآگاهشان آمده است اما عریان و عاری از حیات، هرچند حیات بخش و اثرگذار.

بعدها و  بیانگر ورودو  در داستان گلشیری نیز کاروان شتران، نماد اصلی است

مروزی. تقابل فضای شهری شمال با زیستگاه کویری ها به جوامع اتهجوم سن

های تنگ شهری با وسعت کویر و بیابان، به ها و محلهنیز تقابل کوچهو  شتران

ها رسانند. افزون بر این، طیفی از نشانهسمبلیک داستان، یاری می بارِ تحکیم و تقویتِ

بودن صاحب دیه، « دیّس»اند: نیز در تقویت جوهر نمادین داستان بسیار مؤثر افتاده

جملیه( و به کارگیری لغات و قصیده  نام عربی و کهن نمای داستان )شرحی بر

نیز ، اصطلاحاتی مناسب آن: فجئه، رضایت مجنی علیه، مصافحه، رؤیای صادقه و ...

ل، حجاب و پوشش کامل سکینه خانم در مَقصیده سرایی عباس زاده با ردیف جَ

تدای اثر(، روی آوردن محمد اسحاق باش در اظاهریاواسط داستان )برخلاف وضع 

پشت به خیابان، پشت به »پاتابه و چوخا پوشیدنش، و  از کار ساختمانی به شتربانی

 از کتریِ»اهالی و  نشستنِ« صدها شتر هشهر و رو به آتش ساربانان و میان حلق

در هوای »گردانیدن و « چپق مش رضا را دور»ریختن و « آویخته از سه پایه چای

ها به کمک کردن اهالی، عقب عقب رفتن ماشین« خوش گذشته از رفتگان قدیم یاد

بندان عبور شترها، نشخوار کردن یا لف لف خوردن مداوم شترها در ها در راهجوان

شهری در سراسر داستان و ...  هطول روز، نقش آفرینی شاخص مردان بازنشست
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از طرفی دیگر، به  اند.داستان تقویت کرده گرایی را درسنت و سنت ههمه، رنگ مای

مردک بیابانی )شتربان( وقت گیر آورده بود، یک استامپ نونو از »روایت نویسنده: 

)برای  (389: 1380)گلشیری، « اش یا بگیریم لای شالش در آورده بود.بیخ پاتابه

ر رسید تحویل شترها(. وجود استامپ نو د هانگشت زدن صاحب دیه در زیر ورق

 هاختیار مرد بیابانی، هم گویای رسوخ مظاهر تجدد در اعماق سنت است و هم، نشان

و  گرایان از اجزاء و عناصر زندگی مدرن، البته در جهتی معکوسگیری سنتبهره

های سنت در بافت جوامع امروزی. استقرار برای استقرار و استمرار نمود و نشانه

همان سید اسماعیل که برای ناقص شدن یک  رود کهتدریجی سنت تا بدانجا پیش می

-ای مرگ دختر بچهه در قالب شتر کرده بود، در ماجراش تقاضای دیچشم پسر بچه

کند و اساساً ماجرا، با تمهید ای خودداری مییمان شتر، از هرگونه مطالبهاش بر اثر هَ

داستان به  ادافر هشود. گرایش عامدانان گم مینویسنده، در تار و پود حوادث داست

 نمادین از داستان بسیار گویاست: های دور، در این بخشِها و گذشتهسنت

به قول مرحوم سرحدی با جریان رفتن که کاری ندارد، مرد کسی است که »

رویم، کجا را خ زمانه میگفت: صد سال است که با چرند. میخلاف جریان شنا ک

گفت: دیشب تا صبح نگاهش کردم،  به جای ساعت دیواریشان اشاره کرد، ایم؟گرفته

« ها بایستند. خوب، پیش پای شما گفتم برش دارند.حتی یک لحظه هم ندیدم آن عقربه

 (404)همان: 

 

 سبک، فضا و صحنه .4. 2

گونه که قبلاً گفتیم، در این  ن مارکز، رئالیسم جادویی است. آنسبک شاخص داستا

یا چند عنصر جادویی، خیالی یا  شیوه، میان عناصر و اجزای واقعی داستان، یک

ماورایی وجود دارد. غریق، با اندام غیر متعارفش، در کانون معنایی و ساختاری 

دهد. گیرد و تمامی اجزای داستان را زیر شعاع تأثیر خود قرار میداستان قرار می

 هتلاش اهالی ده برای پرستاری یا پاسداشت غریق، این عنصر مسلط را در پیکر
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رئالیسم جادویی، سبک بیان شکافی »سازد. اگر بپذیریم که: تر میپر رنگداستان 

: 1377، 3)میرعابدینی، ج« شود.است که بر اثر ورود تجدد به جوامع سنتی ایجاد می

 برجستگی غریق در کلیت داستان، مؤیّد و مقوّم همین خصلت سبکی است. (932

به پریان دریایی که همواره  توان اشاره کرداز دیگر عناصر جادویی داستان می

خوانند. عناصر محیطی دیگری چون ساحل، دریا، امواج، غریق را به خود فرا می

سبک بادبان کشتی، قایق، طوفان و ...،  ها،ها، صخرهدریایی، ماسه هها، ستارجلبک

های بومی . همین واژگان و نشانهتر کرده استتر و پررنگرا برجستهجغرافیایی اثر 

ساحل، فضای روستا، غریق، البسه،  در توصیفنویسنده های نوان دست مایهبه ع

 .کوین فضای داستان یاری رسانده استت به و... ابزار و اشیای بومی

هنگی نسبتاً تغزلی و شاعرانه، زمینه را برای ظهور و آ جملات کوتاه با ضرب

اند. فراهم ساخته -گمشده هاسطور آیین ومتناسب با مفهوم  -بهم و رازآلودفضایی م

ای از واقعیت و فرا واقعیت است، دقیقاً منطبق با سبک فضای مسلط داستان، آمیزه

 رئالیسم جادویی.

های پر وهم و خیال و اسرارآمیز دریایی، که از بستری بسیار گسترده در محیط»

، های واقعیتو پر تلاطم و باطنی بسیار مرموز و خطرخیز برخوردارند...یکی از جلوه

طبیعت و فراطبیعت، اعتقاد به حضور عناصر  هبه تأثیر از تصورات معلق در میان

ای است برای برملا کردن راز هاست. رئالیسم جادویی، وسیلهجادویی در زندگی آدم

ها با طبیعت و نظام های این محیطو رمز ارتباط صمیمی، مرموز و غیر عقلانی آدم

 (180: 1387شیری )  "هستی.

زند و در ادامه، جمعی برای شناخت هویت غریق، به ابهام فضا دامن میتلاش 

 کند.قداست بخشی به آن، فضای معنوی و عاطفی خاصی را بر داستان حاکم می

 اندازهای کلی روستای ساحلیمنظر است؛ یعنی چشم صحنه در داستان، گاه فراخ

پر است از اشیاء و نده های نویسپردازی ها. صحنهخانه گاه نمایشی، یعنی درونِو 

 شد. تر گفتهزندگی روستای ساحلی که پیشعناصر 
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-گرا و در باطن سمبلیک است. نویسنده، آنسبک داستان گلشیری، به ظاهر واقع

ماهرانه عمل کرده  ،های منسجمنماد و نشانه هسان که گفته شد، در ایجاد شبک

رئالیسم  هیسندگان شیودیگر نو ر این داستان مثل داستان مارکز واست.گرچه د

ناگهانی اهالی با کاروان  هیابیم، لیکن مواجهجادویی، عنصری جادویی و تخیلی نمی

 هآفریند که داستان را به شیوشترها، موقعیت و فضایی ناهمگون و غیرمنتظره می

 سازد.رئالیسم جادویی شبیه می

ن، میدان، های شهری نظیر خیابادر داستان گلشیری، گذشته از برخی نشانه

گی، ها و محصولات محلی مثل پرتقال، نارنبرخی میوهو  ها، قنادیها، کوچهماشین

های پر رنگ محیطی روبرو ی، چندان با مؤلفهکنجاله و اشاره به نام شهر سار

 ههای تشخص سبک است، جلوجغرافیایی که از مؤلفه هت صبغهنیستیم. از این ج

چندانی ندارد. زیرا داستان از حیث توصیف فضای شمالی، خصوصاً هوای بارانی و 

شرجی، آسمان ابرناک، سرسبزی محیط، باد و نسیم و ... فقیر است. این حضور 

های زندگی شهری است که در کانون توصیفات داستان قرار گرفته شتران در صحنه

 است. و طنزی پنهان و آشکار را در سراسر اثر گسترده

ها و خصایص نحوی ساده است. با این لغات، ترکیب هدایر ر داستان، از دیدگاهثن

و اصطلاحات کهن  ای از لغاتتوضیح که به اقتضای جان مایه و فضای اثر، گاه شبکه

ای . نیز پارههای داستانی شده استتمسفر و سمبلموجب قوت ا که گفته شد، -نما

عر قدیم و خصوصاً منوچهری دامغانی توسط های شاشارات مانند مرور دیوان

 الا یا خیمگی، خیمه فروهل، سرودنقصیده  غیاثی، دبیر بازنشسته و قصد خواندن

من به »، سخن سید که: بایگان سابق زاده عباس ای با ردیف جمل به وسیلهقصیده

همگی (، 401شود... )ص جا خار پیدا نمیکه اینچه معلقات سبع چه کار دارم؟ به من 

تر متناسب با حضور شترها در شهر، فضای مفهومی و عاطفی داستان را پررنگ

 .ه را به نمایش گذاشته استهای سبکی نثر نویسندکرده و نیز جلوه
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 پردازی شخصیت .5..3

دیگران: پیرزن، و  در اثر مارکز، شخصیت محوری و نمادین، همانا غریق است

ک و فاقد یهای فرعی، تیپدریانوردان، شخصیتنیز و  کودکان، زنان و مردان دهکده

اند. نویسنده برای هرچه برجسته کردن نقش غریق، از پرداختن خصایص بارز فردی

خالی از و  ها را به صورت جمعیبه دیگران خودداری کرده و کنش داستانی آن

های فرعی، های فردی به نمایش گذاشته است. از این رو، شخصیتها و خصلتمؤلفه

نارضایتی مردان از  در قالبها اند. تقابل شخصیتاقد نام، هویت و جایگاه فردیف

؛ اگر چه در که امری گذراست نموده شده استحس عاطفی زنان نسبت به غریق 

به زنان، پس از  نسبت شانگمانی اولیهرغم بدگذار. مردان علیشان، اثرتصمیم جمعی

-دهند و تشییع جنازهبان است، تغییر رویه میکه غریق، همان استاطمینان یافتن از این

هاست. بینند. این تحول اولیه در بینش و رفتار شخصیتای باشکوه برایش تدارک می

ها به تزیین و تصیم آنو  امّا تأثیر غریق بر ساحت زندگی مادی و معنوی اهالی

 هاست.هاشان، نشانگر تحول اصلی و اساسی شخصیتنوسازی روستا و خانه

اقعه داستان، در کانون و هداستان گلشیری، شترها در مقام بازیگران عرص در

 ،جوانان کوچه و خیابان و ... مانندای ی افراد حاشیهقرار دارند. گذشته از برخ

سید اند: ی و شتربان، اغلب مردم محلههای فعال داستان، افزون بر راوشخصیت

سرحدی، محمد اسحاق، حاج بمانی، اش، سکینه زن همسایه، اسماعیل و زن و بچه

 واند یا کارمندان بازنشسته غیاثی، عباس زاده، مش رضا و ... که یا کاسبان قدیمی

-هماهنگی نمادین دارند. برخلاف داستان مارکز، شخصیت ،گرایی با مفهوم سنت نوعاً

 اند و نام و نشان و کارکردی مطابق نقش خودجا، عینی و ملموسدر اینتیپیک  های

 در روند داستان دارند.

به فراخور فضای آن، به اجمال، رفتار و  نویسنده در ظرف محدود داستان کوتاه

 و روحیات برخی افراد داستان را ترسیم کرده است:
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خواهم، اصلاً غلط کردم گفتم بابا، شتر نمی»زند که: سید که ول کن نبود، داد می

 (389)ص « باید شتر بدهی.

ز آستین کوتاه هم پوشیده بود. پوستش به چه سفیدی بود. یک بلو .سکینه خانم.

هوا هم چاق بود. چه بهتر ... توی دلمان گفتیم استغفرالله، گفتیم خدا ببخشد به 

 (393شوهرش. )

مش رضا جلومان گوسفند کشت و خونش را مالید به گردن شتر پیشاهنگ که 

 (403نزدیک بود رم کند. )

اشت و چوخا به دوش. چوبدستی هم زده بود زیر محمد اسحاق پاتابه به پا د

 (404« )کشی راحت شدم.لدیگر از دست آجر خالی کردن و کپه گِ»گفت: بغلش. می

به قول مرحوم سرحدی با جریان رفتن که کاری ندارد، مرد کسی است که خلاف 

-رویم. کجا را گرفتهصد سال است که با چرخ زمانه می»گفت: جریان شنا کند. می

 «ایم؟

دیشب تا صبح نگاهش کردم. حتی »به جای ساعت دیواریشان اشاره کرد، گفت: 

« ها بایستند. خوب، پیش پای شما گفتم برش دارند.یک لحظه هم ندیدم آن عقربه

 )همان(

-های جنگلی روی آتش ... یاد میها چند کنده از درخترویم. غروبهر روز می

 کنیم. )همان(

ن و آداب کهن( بر مشی و منش افراد داستان اثر ان )سنو بدین گونه، حضور شتر

کند. از همین رهگذر است که ها را به خود مایل و مشغول میگذارد و آنمی

 یابند.ها پویایی و تحول میشخصیت

 

 وگو و لحن گفت -2-6

، راوی دانای کل بر سراسر داستان اشراف دارد و «زیباترین غریق جهان»در داستان 

کار و کنش و  توصیف و روایت است هبرد. داستان، غالباً بر پایبه پیش میروایت را 
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شان؛ از این رو، چارچوب و طرح داستان است نه دیالوگ هاهالی روستا پیش برند

 هبه تبع آن عنصر لحن، در این عرصه تقریباً غایب است. چند جملو  عنصر گفت و گو

شود، کنشی جمعی است و چندان نقشی یمعدودی نیز که از ذهن یا زبان اهالی بیان م

 در پیشبرد حوادث ندارد.

ای واسه از کی تا به حال رسم شده که یه همچین هیاهو و الم شنگه»  .مردان ده:.

کس و کار، بر سر یه تکه گوشت سرد، سرگردان، یک غریق ناشناس و بی هیه جناز

 (60)ص « آن هم در روز چهارشنبه به پا بشه؟

خوره اش میبه قیافه» پیرترین زن ده است: همستقیم داستان، این جملتنها دیالوگ 

 (57« )که اسمش استبان باشه

ای ندارد. گوهای مؤثر، لحن نیز در داستان، حضور و جلوهو طبعاً در غیاب گفت

و  شود، اندکی بیانگر لحن عامیانهخیالی که از ذهن جمعی اهالی روایت می هاین جمل

 مآب اهالی آن سامان است:در عین حال غربی 

خره احمق شو برد؛ چه خوب شد، بالالندهور تشریف نحس هبالاخره مرتیک

 (58-59خوشگل گورشو گم کرد. )

گوها در و تر دارد. گفتاما جایگاهی مشخصوگو و لحن در داستان گلشیری  گفت

داستانی و های نیز تکوین موقعیتو  کنار روایت سراسری، در پیشبرد طرح

آنکه واجد تشخص و برجستگی کنند بیشناساندن افراد، بالنسبه ایفای نقش می

ای است و هماهنگ با فردیت و محاوره هها به زبان سادچندانی باشند، اغلب دیالوگ

 موقعیت افراد:

-م که میکند. این هگردی نکن، یکی کمتر یا بیشتر فرقی نمی سید، تو دیگر دندان

-مرگ می شود. بیابانیا هر چیز دیگر گم میگرنه با ماشین وبینی باید با شتر برود 

 (391شود. )

 (396دستور دادم مالیاتش را دولا پهنا بنویسند. )

 (401ام بالاشان رفته. )مفت که نگرفتم، یک چشم بچه
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های پرهیز از کاربرد دیالوگو  نویسنده کوشیده است با توصیف و روایت

 طولانی داستان را به پیش ببرد.

که از  –ای است. لحن و صدای راوی عنصر لحن نیز فاقد تعیّن و تشخصّ ویژه

-لحنی ساده، بی بر سراسر داستان حاکم است، –های اصلی داستان است شخصیت

 پیرایه و گاه آمیخته به طنز. که البته بیشتر معرفّ صدای جمع است.

 (402« )خواهی راه بیندازی؟چیه سید، مگر تعزیه می»گفتیم: 

خورد، یا حداقل نواله را با چی ول کن، غیاثی جان، برو ببین دقیقاً چی می»گفتیم: 

 (398« )اند.کردهدرست می

نیز فاقد برجستگی و  –چه بازاری و چه کارمند و ...  –لحن دیگر افراد داستان 

بیان  هتشخص چشمگیر است، در عین حال، همین مایه از لحن افراد، مناسب شیو

 نماید.افتاده و موقّر می های جاآدم

 

 زاویه دید .7. 2

-دید دانای کل نامحدود. راوی با بهره هداستان مارکز، بیشتر برخوردار است از زاوی

 :کندگیری از اختیارات خود، هم فضا و محیط را توصیف می

های سنگی و بدون گل و گیاه چوبی با حیاط هدهکده تنها از بیست و چند خان

 (56بیابان مانندی بنا شده بود. ) هانتهای دماغ تشکیل شده و در

-و هم به توصیف و تشریح غریق و سخنان و حتی ذهنیات افراد نسبت به او می

 پردازد:

مردهایی که در عمر خود دیده بودند بلند بالاتر، نیرومندتر و چهار  هنه تنها از هم 

زیبایی او فراتر از تصور کردند، ی در همان لحظه که نگاهش مید، بلکه حتتر بوشانه

 (همانها بود. )آن
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های منظر و صحنه فراخ هصحنمیان  دوربین ذهن راوی به اقتضای روند حوادث،

نگاه  دازی از روستای ساحلی در تیررسجزیی و نمایشی در تردد است؛ هم چشم ان

 گر تلاش و تکاپوی اهالی است در مواجهه با غریق.اوست و هم نظاره

وی اول شخص بهره برده است و ، نویسنده از را...«رحی بر ش»در داستان 

ها، به راوی در تمامی ماجرا و موقعیت گونه، با حضور عینی و ملموس شخصیت بدین

جا که تشریح و تبیین حالات افراد، رخدادها و تحولات داستان پرداخته است. از آن

اصلی داستان را شکل  هحضور شترها در شهر و واکنش افراد به این ماجرا، پیکر

داده است، نویسنده چندان نیازی به کاویدن ذهن و ضمیر افراد داستان حس نکرده 

های داستان، حاضر روایت، راوی را در گرهگاه هاست. از این رو با انتخاب این شیو

های و ناظر قرار داده و روند داستان را از منظر او به پیش برده است. دقت و ریزبینی

و  تشریح حس و حال افراد انجامیدهو  هاای جاها، هم به تکوین موقعیتپارهراوی در 

 هم داستان را از پراکندگی مصون داشته است:

 مان عقل کرد و گفت: یکی

خانم « اند؟ ها }شتران{ گرسنهبینید این زبان بستهبابا، بگذاریم برویم، مگر نمی»

خواهید حتماً هم پای پیاده می»بود، گفت: زش فقط به یک نخ بند دوم بلو هکه حالا دگم

گیرم سر »گفت: داد. میمرحوم سرحدی را گرفته بود و تکان تکانش می هیخ« بروید؟

 (394« )کنی؟زن مردم نگاه می هیکی باز شد، تو دیگر چرا به سر و سین

های خوردند، یا نان خشککیشان نبود. داشتند خارهاشان را میشترها الحمدالله با

ستان هم پولی به رفتگر محل داده بودند تا غُر نزند. زدند. دوها را سق میمسایهه

 (399« )مد بدهیم.ته باشید تا بعد که پولی دستمان آحسابش را داش» گفتیم:
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 شرحی بر»کوتاه پژوهش تطبیقی، هوشنگ گلشیری در نگارش داستان  دیدگاهاز 

-اثر مارکز متأثر بوده است و می« غریق جهانزیباترین »از داستان « هیلجمقصیده 

گیری بافتار و ساختار کلی رئالیسم جادویی مارکز، در شکل هتوان مدعی شد که شیو

ترین خطوط شباهت این داستان گلشیری تأثیر بسزا داشته است. افزون بر این، مهم

استانی و محتوای مشترک، طرح و چارچوب دمایه درون دو داستان را باید در ساحت

سنت به  هگیری از کلان نماد مسلط )رجعت و رخنهمتافت، الگوی حوادث و بهره

 وجو کرد. جوامع امروزی( جست

کهن به های یعنی ورود یا هجوم سنن و آییندو داستان، میان  مایه مشترک درون

متضاد دارد: در داستان مارکز، بازگشت سنت و های سویهجوامع امروزی، البته 

کهن،پدیده ای مطلوب است و موجب بازسازی ساختار اجتماع. اما در داستان اصالت 

رکود و رخوت ه سنت ها، حاکی از واپس گرایی است و مایه گلشیری، ورود زنجیر

 آحاد جامعه.

مارکز با طرح مفهوم بازگشت سنت، در پی تبیین وضعیت تاریخی و فرهنگی قوم 

سمبلیسم اجتماعی ه ، بیشتر جنبیریدر داستان گلش مضموناست حال آن که همین 

 دارد. 

جادویی است.داستان گرایی ه واقعشیو سبک و فضای داستان مارکز مبتنی بر

جادویی و خیالی است، لیکن وجود موقعیت و های گلشیری اگرچه فاقد اشیا و پدیده

داستان مارکز شبیه ساخته ه آن، اثر را به شیو منتظره دریرفضاهای ناهمگون و غ

 است.

های تر است.تمرکز گلشیری بر کنش رنگ اقلیمی شاخص دیدگاهداستان مارکز از 

ل فضای جغرافیایی بازداشته است. اهتمام داستانی، وی را از ترسیم و تشریح مفصّ

 رمزی بوده است.  بیانزبان و ه به فضاسازی در حیط وی بیشتر

تمرکز نویسنده بر  فردی ندارند.های داستان مارکز چندان مشخصههای شخصیت

اند و  استان گلشیری، اغلب عینی و ملموسابعاد فردیت غریق است. لیکن کاراکترهای د
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.در هر دو با گفتار و کردارشان موجب تکوین طرح و پیشبرد روند داستان می شوند

 پذیرند. ها پویا و تحولداستان، شخصیت

دیالوگ اشخاص، چندان وصف و روایت است و ه داستان مارکز، بیشتر بر پای

گوها و لحن افراد در داستان گلشیری در و اما گفت نقشی در حرکت داستان ندارد.

 گسترش پلات داستان و تکوین فضاهای حسی و معنایی سهمی بسزا دارند.

میان  زاویه دید در داستان مارکز، دانای کل نامحدود است و نگاه راوی در نوسان

راوی اول شخص بهره برده و با  اما گلشیری از منظر و جزیی. فراخهای صحنه

های حاضر ساختن شخصیت محوری در کانون وقایع، حالات افراد و کنش و واکنش

 بیرونی را به طور ملموس به نمایش گذاشته است.

ر داستانی عناص برخی ههای بارز و برجسته، کیفیت ویژشباهته همبا وجود 

های بومی، گو و لحن، متأثر از خصلتو گفتپردازی،  نظیر صحنه، فضا، شخصیت

ها را نیز به نمایش گذاشته دو نویسنده، تمایزات سبکی آنزیباشناختی  فرهنگی و

 است.
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